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با نگاهي به بستة آموزشي بر فراز آسمان

فيلمى نو  براى افزايش 
«تعامل با فراگير»

فيلـم آمـوزش، ويژگي هايـي دارد كه سـبب مي شـود ارتباطي 
متفـاوت بـا فراگير يـا دانش آمـوز ايجـاد نمايد، ارتباطـي فراتر 
از رونـد معمـول تدريـس كـه تسـهيل و تعميـق محتـوا را در 
پـي دارد. ايـن امـر سـبب مي شـود كه فيلـم آموزشـي را يكي 
از اجـزاي جـذاب و مهـم بسـتة آموزشـي قلمداد كنيم. شـأن 
شـكل گيري بسـته آموزشـي همپوشـي اجزاي مختلـف آن با 
ويژگي هـاي متنـوع در راسـتاي تبييـن هرچـه بهتـر مفاهيم 
آموزشـي اسـت. مهم ترين محدوديت كاربردي فيلم آموزشـي 
را در »تعامـل« بـا فراگيـر يـا دانـش آموز مي توان جسـت وجو 
كـرد. هـر چند كه هميشـه در فرايند تدريس تعامـل با فراگير 
لازم و ضروري نيسـت و كافي اسـت او يك مخاطب به مفهوم 
عـام باشـد، امـا به جهـت نقـش و اهميـت تعامـل در آموزش 
بايـد ايـن محدوديـت را مـورد مداقّـه قـرار داد.جهـت اعتدال 
در محدوديـت تعامـل بـا فراگيـر، در ارتباط با فيلم آموزشـي، 

راه هايـي را مي تـوان پيشـنهاد كرد. 
 مديريت بهينه  رسـانه ها در بسـته آموزشـي: اگر در آموزش 
عامـل نقـش  يـك مفهـوم يـا موضـوع آموزشـي خاصـي، ت
به سـزايي داشـته باشـد، بهتر اسـت فيلـم آموزشـي را انتخاب 
نكنيـم بلكه سـاير اجزاي بسـتة آموزشـي را كـه در اين زمينه 

توانمنـد محسـوب مي  گردنـد بـه خدمـت بگيريم.
 تنوع بخشـي به ترکيب رسانه ها در بسـته آموزشي: 

وحید گلستان

بـا تركيـب كـردن فيلم با سـاير اجـزا در طـرح درس، نيـاز به 
تعامـل را جبران كنيم و از سـاير توانمندي هـاي فيلم نيز بهره 

ببريم.
  طراحـي آموزشـي بـا توجـه بـه تقويت تعامـل: از 
ابتـدا، در طراحـي آموزشـي فيلـم، بـا برنامه ريـزي دقيـق اين 
محدوديـت را قـدري جبـران كنيـم؛ به عنـوان مثـال به جـاي 
اسـتفاده از يـك فيلـم طولانـي، آن را بـه چند بخش تقسـيم 
كنيـم و هر بخش را با اهداف آموزشـي مختلـف در آغاز، ميان 
و پايـان تدريـس نمايش دهيم و آن را با سـؤالي پايان دهيم تا 

تعامل نسـبي آموزشـي ايجاد شـود.
 راه هـاي جديـد: »سـايبر درامـا« بـا تغييـر بنيـادي در 
روايـت و بـه نوعـي حـذف روايت شـرايط تعاملي تـازه اي را در 
امـر آمـوزش ايجـاد مي كنـد كـه دسـت كم در شـرايط امـروز 

مي توانـد بهتريـن پيشـنهاد قلمداد شـود.

پيشنهادهاي تازه براي فيلم آموزشي
با نگاهي به تعريف مصوب فيلم آموزشـي در سـند ويژگي هاي 
اختصاصـي فيلم آموزشـي در سـازمان پژوهـش و برنامه ريزي 
آموزشـي: »فيلـم آموزشـي، رسـانه اي كاربـردي اسـت كـه در 
راسـتاي تسـهيل و تعميق فرايند ياددهي- يادگيري، دسـتور 
بيانـي خود را از علوم تربيتي، سـينما و علوم ارتباطات دريافت 

مي كند.« )گلسـتان، 1394: 1(
از ايـن تعريـف كليدواژه هـاي مهمـي را مي تـوان اخـذ نمـود، 
امـا »رسـانة كاربـردي« بودن فيلم آموزشـي و »بينارشـته اي« 
بـودن آن باعـث مي شـود كه فيلم آموزشـي به عنـوان يك هنر 
مجـرد مـورد توجه قـرار نگيرد، بلكـه يك هنر- آموزش اسـت 
كـه مي توانـد بـا توجـه بـه نيـاز كاربـردي آن، حتي در شـكل 
ارائـه نيـز داراي تغييـر باشـد. لـذا »فيلـم بـه مثابه فيلـم« در 
اينجـا هدف نخواهـد بود بلكه »فيلـم به مثابه ابزار آموزشـي« 
حمايتـي  و  بـا جسـارت  مي تـوان  پـس  مي شـود.  جلوه گـر 
بينارشـته اي سـاختار و بنيـاد فيلم آموزشـي را مـورد بازنگري 
قـرار داد. بسـياري از مفاهيـم سـنتي مربوط به هنـر مانند اثر 
هنـري، هنرمنـد و مكان و زمان نمايش اكنـون در فرايند خلق 
و توليـد ديجيتـال مفاهيـم ثابـت نيسـتند و جنبه هايـي قابل 

انعطـاف  يافته انـد. )كامرانـي، 1394: 353(.
دسـت يافت هاي تازه در عصـر ديجيتال، فيلم آموزشـي را وارد 
دورة جديـدي نموده اسـت. به تعبيري مبالغـه نخواهد بود اگر 
تاريخچـة فيلـم آموزشـي را بـه دو بخش، قبـل و بعـد از دورة 
ديجيتال، تقسـيم كنيـم چراكه پس از دوره ديجيتـال در روند 
توليـد و بالاخص تكثيـر براي خيل عظيم مخاطبان شـرايطي 

علم وهنر ياددهي-يادگيري
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قابـل توجـه و دسـت يافتني ايجـاد شـده اسـت و كمتـر بودن 
چنديـن برابـري هزينه تكثير يك دي وي دي نسـبت به كتاب، 
باعث شـده اسـت كه گران ترين رسـانه آموزشـي دوره آنالوگ 
بـه ارزان  ترين رسـانة دورة ديجيتال بدل گـردد. اما فرصت هاي 
ايجـاد شـده در دوره ديجيتـال بـه اين اتفاق هاي مهم بسـنده 
ننمـوده و امـروزه مـا را در شـرايط توانمندتـري در طراحـي 
آموزشـي فيلـم قـرار داده اسـت، كـه بسـيار از توليـد و تكثير 
بـر فراينـد آموزش مؤثرتـر خواهد بود. »هنر رسـانة جديد« در 
خـارج از آمـوزش و در ديجيتـال مـورد بحث قرار گرفته اسـت 
كـه ايـن فرصتـي مغتنم و پيشـنهادي تـازه بـراي تأليف فيلم 

آموزشـي به شـيوه اي نوين اسـت.

هنر رسانة جديد و فيلم آموزشي
ديجيتـال در تركيـب با هنر تجـارب تازه  اي ايجاد كرده اسـت. 
تجاربـي كـه به ظاهـر در ابتـدا فقط بر ابـزار و رونـد توليد آثار 
هنـري تأثيرگـذار بـود امـا بـه سـرعت بر فـرم، زيباشناسـي و 
تأثيـر گـذارد. »دربـاره هنـر ديجيتـال هيـچ  نيـز  فرهنـگ 
»ايسـمي« وجـود نـدارد. در ايـن عصـر، رابطـة  پر تنـش ميان 
هنـر و تكنولـوژي پديـد آمده اسـت. پيشـروي بي امـان جهان 
بـه سـوي فرهنـگ ديجيتالـي در رونـد خود هنـر را نيـز در بر 

گرفتـه اسـت.« )راش، 1389: 191(
همان قـدر كـه دادائيسـم واكنشـي بـه صنعتي شـدن جنگ و 
بازتوليـد مكانيكي متـون و تصاوير بود، هنر رسـانه اي جديد را 
مي تـوان پاسـخي بـه انقلاب تكنولـوژي اطلاعـات و ديجيتالي 
شـدن اشـكال فرهنگـي دانسـت. )تقـي زادگان، 1394: 133( 
نـگاه هنرمندان رسـانه اي جديد بـه اينترنت مانند نگاه  نسـل 
قبـل بـه ويديـو بـود: يـك ابـزار هنرمندانـة  در دسـترس، كـه 
آن هـا را قـادر مي سـازد رابطـة  تغييريافتـة ميان تكنولـوژي و 
فرهنـگ را كشـف كننـد. )ترايـب و جانـا، 2006( هنرمنـدانِ 
هنـرِ  ديجيتـال با ادبيات ديجيتـال، به عنوان بخشـي از زندگي 

خـود، رشـد كرده انـد... ويژگـي »ديجيتـال« بـه زودي ناپديد  
مي شـود و ايـن هنرمنـدان را مـا در آينـده هنرمنـدان معاصر 
مي ناميـم. )وانـدز، 2006: 14( براي »فهم بهتر »هنر رسـانه اي 
جديـد« نيازمند توجـه هم زمان به اتفاقات تاريخي سـه عرصة  
تكنولوژي، رسـانه و هنر هسـتيم.« )تقي زادگان، 1394: 115( 
هنـر رسـانة جديـد به لحـاظ مـرز و محدوديت غيرقابـل مهار 
اسـت، امـا آنچه مهـم اسـت امكانات تـازة بياني اسـت كه اين 

هنـر مي توانـد در اختيـار فيلم آموزشـي قـرار دهد.

چند رسانگي كامل و امكانات توسعه پذيري
امـروزه مـا در حالـي با تصاويـر ديجيتالي زندگـي مي كنيم كه 
گويـي در »جامعـة نمايشـگرها« به سـر مي بريم. )شـريف زاده، 
1394: 141( در وب مي توانيـد يك قطعه موسـيقي را در كنار 
يـك قطعـه تصوير متحـرك قـرار دهيـد، و هم زمـان متني را 
نيـز در صفحه داشـته باشـيد. مخاطب مي تواند به هـر كدام از 
ايـن رسـانه ها توجـه كند و هر كدام را خواسـت ناديـده بگيرد؛ 
بـراي مثـال تصويـر متحـرك را بزرگ نمايـي كند و متـن را از 
صفحه حذف كند. از اين رو چند رسـانگي در وب كامل اسـت، 
چـون هيـچ يـك از رسـانه ها،  مخـلّ پيـام ديگـري نيسـتند. 
)حسـيني گلـكار، 1394: 188( بلكـه تقويت كننـدة يكديگـر 
و به جـاي آنكـه خطـي در امتـداد هـم قـرار گيرنـد، به صورت 
عمـودي، در پرداخـت مفاهيـم تعميـق ايجاد مي كننـد. »يك 
ويژگـي و واقعيـت قابـل فهـم در رابطـه بـا هنـر ديجيتالـي، 
امكانـات بي شـمار فراهـم شـده توسـط تكنولـوژي در اين نوع 
هنر نسـبت بـه هنر معمـول اسـت.« )كامرانـي، 1394: 358( 
ايـن امكانات بي شـمار، نگرانـي عدم تبديل مفاهيـم از واقعيت 

را كـم مي كند.
مـك لوهـان معتقد اسـت از آنجايي كه وسـايل ارتباط جمعي 
توسـعة حـواس آدمـي اسـت، پـس تصميـم انسـان بسـته 
بـه اينكـه كـدام يـك از حـواس خـود را توسـعه دهـد، كليـة 
خصوصيـات فكـري و رفتـاري او و محيطـش را عميقـاً تحـت 
تأثيـر قـرار مي دهـد و باعث مي شـود كـه وي درك متفاوتي از 

هسـتي پيـدا كنـد. )پسـتمن، 1382: 25(

طراحي تعاملي
دانـش طراحـي تعاملـي، دانـش جديـدي اسـت كـه عمـر آن 
بـر يك دهـه بالغ مي شـود. ايـن نوع طراحـي نوظهـور زواياي 
متفاوتـي از تعامـل را به ما نشـان مي دهـد. .... اين نوع طراحي، 
رشـته اي از ديزايـن اسـت كـه بـر روي طراحـي رفتـار بيـن 
محصولات، سيسـتم ها و انسـان ها تأكيد دارد. )نوراني، 1394: 

قابـل توجـه و دسـت يافتني ايجـاد شـده اسـت و كمتـر بودن 
چنديـن برابـري هزينه تكثير يك دي وي دي نسـبت به كتاب، 

خـود، رشـد كرده انـد... ويژگـي »ديجيتـال« بـه زودي ناپديد  
مي شـود و ايـن هنرمنـدان را مـا در آينـده هنرمنـدان معاصر 

مي ناميـم. )وانـدز، 
جديـد« نيازمند توجـه هم زمان به اتفاقات تاريخي سـه عرصة  

تكنولوژي، رسـانه و هنر هسـتيم.« )تقي زادگان، 
هنـر رسـانة جديـد به لحـاظ مـرز و محدوديت غيرقابـل مهار 
اسـت، امـا آنچه مهـم اسـت امكانات تـازة بياني اسـت كه اين 

هنـر مي توانـد در اختيـار فيلم آموزشـي قـرار دهد.

چند رسانگي كامل و امكانات توسعه پذيري
امـروزه مـا در حالـي با تصاويـر ديجيتالي زندگـي مي كنيم كه 
گويـي در »جامعـة نمايشـگرها« به سـر مي بريم. )شـريف زاده، 
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6( طراحـي كاربرمحـور نوعـي فلسـفه طراحـي اسـت. در اين 
رونـد، طـراح مي‌كوشـد تـا نيازهـا، تمايالت و محدوديت‌هاي 
انسـان‌هايي را كـه كاربـر نهايـي محصول هسـتند بـا جزئيات 
كامـل مشـخص كنـد و سـپس طراحـي را متناسـب بـا ايـن 

اطلاعـات ارائـه دهـد. )بـوذري، 1394: 17(
از آنجـا كـه طراحـي تعاملي يك مهارت ميان‌رشـته‌اي اسـت، 
متخصصـان اين حـوزه بايد با علوم گوناگوني آشـنايي داشـته 
باشـند. )نوراني، 1394: 7( بسـياري از طراحـان نرم‌افزار اكنون 
كار خـود را، نـه بـه مثابـه طـراح نرم‌افـزاري، بلكـه بـه مثابـه 
هنرمنـد نرم‌افـزاري ارائـه مي‌كنند. تفاوت اين دو در اين اسـت 
كـه طراح معمولاً‌ با حل يك مسـئله شـروع مي‌كنـد در حالي 
كـه هنرمند با سـؤالات كلي يـا نامتعيّن سـروكار دارد كه الزاماً 

ممكن اسـت به جواب نرسـد. )وايتاكـر، 2013(

روايت تعاملي يا بي‌روايتي
روايـت داراي آغـاز، ميانـه و پايـان اسـت. داراي ترتيـب زماني 
قابـل تشـخيص و معيـن اسـت. داراي يكپارچگـي كلي اسـت 
و سـاختار مشـخصي را دربرمي‌گيـرد، بيـن اپيزودهـاي آن 

ارتباطـي وجـود دارد و داراي موضوعـي مركـزي اسـت. 
در روايـت تعاملـي اين ويژگي‌هـاي ذاتي روايـت از بين مي‌رود 
و بـه نوعـي بي‌روايتـي جايگزيـن مي‌شـود. »در روايت سـنتي 
دريچـه‌اي كوچـك بـراي ورود بـه جهان داسـتان بـه مخاطب 
نشـان داده مي‌شـود و او پـس از ورود در ]جهـان[ داسـتان و 
كشـف روابـط تعيين شـده پيش مـي‌رود... در شـيوة‌ سـنتي، 
مؤلـف خواننـده را در طـول متـن سـاختارمند و هم‌بسـته‌اش 
بـه پيـش مي‌بـرد و در نهايـت او را بـا حسـي از تماميـت و 
پايان‌پذيـري پـر مي‌كنـد. در روايت‌شناسـي، يك متـن نياز به 
حـس قطعّيـت دارد تـا يك روايت به حسـاب بيايـد. )انصاري، 

)65 :1389
در ايـن نـوع از روايـت، ايـن مؤلـف نيسـت كـه مسـير حركت 
خواننـده را در طـول متن انتخاب مي‌كند، بلكه خواننده اسـت 
كـه بـه اختيار خود در مسـيرهاي مختلف پيش مـي‌رود. براي 
درك بهتـر نياز اسـت به متـن و فرامتن توجهي دوباره داشـته 

باشيم.
»متـن« پديـده‌اي مـادي يـا فيزيكي، اگرچـه متأثـر از فضاي 
بيـرون يـا فضاي تعريف‌شـده در آن مي‌باشـد. متن خود مجرد 
امـا متأثـر از كل تعريـف شـدة مرتبـط اسـت. متن به واسـطة 
حـواس مختلـف و لايه‌هـاي ديگـر معناسـاز در حـال ايجـاد 
تفسـيرهاي نو مي‌باشـد. بي‌ترديد در شـرايط مختلـف، لايه‌اي 
از لايه‌هـاي ديگـر اصلي‌تر و در سـاخت معنا مؤثرتـر مي‌گردد 

و فرصـت تأويـل تـازه را ايجـاد مي‌نمايـد. گاهـي لايه‌هـاي به 
اصطالح حاشـيه‌اي مي‌‌توانـد اهميـت تعيين‌كننـده‌اي ايجاد 
كنـد، كـه لايـه بـه اصطالح ثابت‌تر هـم معنـي خـود را از آن 
دريافـت كنـد. در نگاه برخـي معلمان فيلم آموزشـي در حكم 
لايـه‌اي فرعـي و متأثر و در حاشـيه مي‌تواند بـر متن و دريافت 
آن و بافت ارتباط تأثير به‌سـزايي گذاشـته و فرصت تأويل تازه 
را ايجـاد نمايـد. در واقـع »متن« جهاني ا‌سـت كه هم تفسـير 
مي‌شـود هـم تفسـير مي‌كنـد. رابـرت اسـتم معتقـد اسـت: 
»متـن و تماشـاگر، هيچ يك، ايسـتا يا وجودي از پيش شـكل 
گرفته نيسـتند. تماشاگران به متن شـكل مي‌دهند و از طريق 
تجربـة ديدن فيلم، در درونِ فرايندي تعاملي و بي‌پايان شـكل 

مي‌گيـرد. )اسـتم، 1384: 265(
در شـيوه پيشـنهادي جديـد متـن فيلمـي بيـن مخاطـب و 
فراگيـر توأمان شـكل مي‌گيرد. در واقع فرامتـن مخاطب اجازه 
مي‌يابـد كـه در تأليـف متن سـهم داشـته باشـد. البته گيتس 
معتقـد اسـت فرامتـن عزيزتريـن عقايـد مؤلـف را زيـر سـؤال 
مي‌بـرد. امـا در ايـن نـگاه تعاملي تأليف دوسـويه و مشـاركتي 
اسـت. البته بي‌شـك سـهم مخاطب و رسـانه يكي نخواهد بود 
امـا اين اوليـن گام‌هاي تجربه تعاملي مخاطب در شـكل‌گيري 
روايت و متن اسـت. در تقابل سـنتي »متن« در برابر »بافت«، 
متـن كانـون معنا تلقي مي‌شـود و جايگاه ويـژه مي‌يابد و بافت 
صرفـاً‌ به حاشـيه تبديل مي‌شـود. در حالي‌كه هـرگاه عنصري 
از ايـن بـه اصطالح »بافت« اعتبـار دلالتگر پيدا كنـد، قابليت 
متنـي مي‌يابـد و به لايـه‌اي از لايه‌هـاي متن تبديل مي‌شـود. 
يعنـي چنـان لايـه‌اي نيـز ماهيتـاً در همـان فراينـد دلالـي 
قـرار مي‌گيـرد كـه ديگـر لايه‌هاي متـن قـرار دارنـد، عينيتي 
فيزيكـي دارد، كه به واسـطه رمزگانـي داراي ارزش داليّ شـده 

اسـت. )سـجودي، 1388: 211(

نگاهـي بـه سـاختار بسـتة آموزشـي بـر فراز آسـمان 
پايـه دهم

در سـاختار جديـدي كـه در مجموعـة بـر فـراز آسـمان براي 
اولين‌بـار تجربـه شـده اسـت، اسـتفاده از تـوان رسـانه‌هاي 
نـو و شـيوه‌هاي »روايـتِ نـو« مدنظـر مي‌باشـد. ايـن رويكـرد 
»سـايبردراما«يي، اسـت كـه بـا حـذف روايـت از فيلـم امكان 
تعامـل و دخالت مخاطب در محتوا را بيشـتر مي‌كنـد و در آن 
 )FAQ( توجـه بـه شـيوة ارائه براسـاس پرسـش‌هاي متـداول
مـورد نظر مي‌باشـد. لـذا در مجموعة آموزشِ معلمـان، به‌جاي 
مواجـه شـدن بـا يـك فيلم معمولـي، بـا قطعاتـي موضوعي از 
فيلم‌هـا مواجهيـم كـه هـر كـدام مسـتقل‌اند و در عيـن حال 
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همگـي بـا هـم يـك كل نظام‌يافتـه را ايجـاد مي‌كننـد.  ايـن 
قطعـات كوتـاه فيلمـي براسـاس موضوعـات، به‌صـورت چنـد 
رسـانه‌اي با امكان انتخاب بدون محدوديت در تقدم و تأخر در 
اختيـار معلم قـرار مي‌گيرد و قـدرت مشـاركت و انتخاب‌گري 
مخاطـب را بـالا مي‌برد. لـذا براي آموزش معلمان يـك نرم‌افزار 
چندرسـانه‌اي طراحي شـده اسـت كـه علاوه بر فيلم‌هـا امكان 
همراهي سـاير فايل‌هـاي عكس، فايل صوتي، فايل‌هاي اسـناد 

و پـي‌دي‌اف و... را ممكن سـاخته اسـت.
بخش كليات درس

مباحـث مطروحـه: مباحـث كلـي درخصـوص برنامة درسـي، 
ويژگي‌هـاي رشـته و كتاب نونگاشـت از جمله ضـرورت تغيير، 
ويژگي‌ها، رويكرد، ارتباط با اسـناد بالادسـتي، شبكة‌ مفهومي، 

كلّيات ارزشـيابي، معرفي اجزاي بسـتة‌ آموزشـي.

بخش درس‌ها )واحدهاي يادگيري(
مباحـث مطروحـه‌: ايـن بخـش بسـته بـه نيـاز معلمـان و 
شـرايط درس، بـه فصول يـا حتي صفحات كتاب مي‌پـردازد يا 
صرفـاً اهـم نكات مؤثر در تدريـس را مورد توجه قـرار مي‌دهد.
زمـان هر قطعـه فيلـم: به‌دليـل افزايـش تعامـل مخاطب، 
ايجـاز در كلام، امـكان راحت‌تـر پخش در محيط‌هـاي برخط، 
بهره‌گيـري از شـيوة FAQ، و... ترجيحـاً 3 تـا 5 دقيقـه در 
نظـر گرفته شـده اسـت. بـراي مباحثـي كـه ضرورتاً بـه زمان 
بيشـتري بـراي تبيين نيـاز دارند هـر »عنوان« بحـث به چند 

»زيرعنوان« تقسـيم شـده اسـت.
بخش نمونـه روش تدريس: چند درس به‌صـورت مصداقي 
بـا حضـور دانش‌آموزان، در محيط كلاس، كارگاه يا آزمايشـگاه 

تدريس مي‌شـود.
بخـش مـرور: در راسـتاي تقويـت شـبكه مفهومـي، در اين 
بخـش گزيـده‌اي از نمونـه تدريس يا مباحـث مطروحة مربوط 
بـه پايه‌هـاي قبـل، كه توجه بـه آن‌ها اهميـت دارد ارائه شـده 

است.
بخـش گنجينـه: بخـش گنجينـه خـود بـه دو بخـش كلي 

تقسـيم مي‌شـود.
الف. گنجينه در راستاي برنامة درسي

ب. گنجينه در راستاي شايستگي‌هاي پايه معلمي
الف. گنجينـه در راسـتاي برنامه درسـي: منابعِ بيشـتر 
بـراي مطالعـه، از جملـه كتـاب، مقاله، سـايت و وبلاگ معرفي 
شـده اسـت و نيـز عكس‌هـا، فيلم‌هـا، نقشـه، گرافيـك، نمونه 
طرح درس، نمونه سـؤال و سـاير منابع متنوع مرتبط با درس.
ب. گنجينه در راسـتاي شايسـتگي‌هاي پايـة معلمي: 

و  روش‌هـا  پيرامـون  مباحثـي  و  مقـالات  كتـب،  معرفـي 
تكنيك‌هـاي معلمـي. همچنيـن معرفـي سـاير رسـانه‌هاي 
آموزشـي همچون مجالت رشـد، معرفي فيلم‌هاي آموزشـي، 
كتاب‌هـاي گويـا، نرم‌افزار، سـايت رشـد، جشـنوارة بين‌المللي 
فيلـم رشـد و نيز بخش فيلـم خانه كـه گزيـده‌اي از فيلم‌هاي 

جشـنواره رشـد را در خـود دارد.
آنچـه كه در اين بسـتة چند رسـانه‌اي اهميت دوچنـدان دارد، 
امـكان تعامـل و انتخاب‌گـري مخاطب اسـت. مخاطب مجبور 
نيسـت ابتدا تـا انتهاي فيلم را ببينـد. او مي‌تواند بخش‌هايي را 
نبينـد و بخـش‌ هايي را چندين‌بـار ببيند، حـذف روايت باعث 
شـده كـه هـر قطعه كوتـاه فيلمي خود ذاتـاً يك جـزء معنادار 
باشـد و در عين حال كل نظام‌يافته‌اي را هم به‌صورت مسـتتر 

ايجـاد مي‌كند. 
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